
سیدخلیل سجادپور- نورافکنی قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد به سطور اوراق یک پرونده جنایی، 
در حالی دو متهم را به رویارویی کشاند که قاتل 
ــه تاریک جنایت بیرون آمــد و راز  اصلی از روزن
سوختن »عروس« در شعله های عشق خیابانی 
فاش شد.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
صبح شانزدهم شهریور گذشته، دختر نوجوانی 
وارد شعبه 208 دادســـرای عمومی و انقلاب 
مشهد شد و اتهام وحشتناک سوختن یک عروس 
ــردن گرفت.  ــوان در شعله هــای آتــش را به گ ج
این دختر 17 ساله که مدعی بود از زمان وقوع 
جنایت دچــار عــذاب وجــدان شده است دربــاره 
قتل هولناک عروس جوان گفت: سال گذشته به 
علت اختلافاتی که با خانواده ام داشتم از منزل 
فرار کردم و از قوچان به مشهد آمدم. در خیابان ها 
سرگردان بودم تا این که با جوان 21 ساله ای به نام 
»هادی« آشنا شدم. این آشنایی و ارتباط خیابانی 
به وعده و وعید ازدواج کشید چرا که »هادی« ادعا 
می کرد: همسرش از او بزرگ تر است و علاقه ای 
به او ندارد! برای همین ارتباط ما نزدیک تر شد و 

من حدود 3 ماه قبل به خانه 
آن ها در منطقه طرقبه رفتم.

ولی ناگهان با »تازه عروس« 
کــه در طبقه بـــالای منزل 
بــود به مشاجره پرداختیم 
چون او قصد داشــت مرا از 
زنــدگــی اش بــیــرون کند! 
در یک لحظه من عصبانی 
شدم و بطری حاوی بنزین 
را روی او ریختم و فندک را 
روشن کردم که شعله های 
آتــش سراسر پیکر عروس 
27 ساله را فرا گرفت و من 
هم از ترس فرار کردم. چند 

روز بعد وقتی فهمیدم که »خدیجه« بر اثر عوارض 
سوختگی در بیمارستان امام رضا )ع( جان خود 
را از دست داده اســت، دیگر مخفی شدم ولی 
عذاب وجــدان رهایم نمی کرد چرا که »هادی« 
)نامزد مقتول( به اتهام قتل او دستگیر شده بود. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم به دادسرا بیایم و خودم 
را تسلیم قانون کنم! گــزارش روزنامه خراسان 
حاکی است: در پی اعترافات »مرضیه- ر« )دختر 
نوجوان( بررسی های تخصصی در این بــاره با 
صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی دکتر 
صادق صفری آغاز و مشخص شد که حدود 3 ماه 
قبل حادثه آتش ســوزی در شهرستان طرقبه و 
شاندیز رخ داده است اما خانواده »هــادی« ادعا  
کرده اند که انفجار گاز موجب وقوع آتش سوزی 
شده اســت. با انتقال پرونده به مشهد، زوایــای 
گوناگون این پرونده جنایی درحالی زیر ذره بین 
تحقیقات قرار گرفت که همه  ادعاها و اعترافات 
دختر 17 ساله با چگونگی رویــداد این جنایت 
مطابقت داشت اما گویی قطعه کوچکی از پازل 
قتل وحشتناک عروس جوان، سرجای خودش 

نبود و این حکایت در قالب پرونده قتل فرو نمی 
رفت. در عین حال »قاضی صفری« متهم به قتل 
را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان کرد 
اما این قصه تلخ تار و پود افکار مقام قضایی را در هم 
می تنید و چون کلافی سردرگم دوباره به هم می 
پیچید تا این که چند روز قبل در حالی که زوایای 
تاریک این پرونده زیر نورافکن تحقیقات قضایی 
قرار داشت ناگهان جمله ای مقابل چشمان قاضی 
پدیدار شد که ماجرای این جنایت را تغییر داد. مادر 
»هادی« مدتی به اتهام مواد مخدر در زندان بوده 
و در همین زمان آشنایی او با »مرضیه« )متهم به 
قتل( شکل گرفته و آن زن این دختر را برای پسرش 

»هادی« مناسب ازدواج دیده بود! 
به گزارش روزنامه خراسان، افشای این ماجرا که 
به اتهامات گذشته دختر 17 ساله ارتباط داشت، 
همان قطعه پازل گم شده ای بود که حکایت این 

جنایت را زیر سوال می برد! 
طولی نکشید که قاضی ویژه قتل عمد به سرنخ 
های جدیدی از این پرونده جنایی رسید و بدین 
ترتیب دو متهم را برای رویارویی با یکدیگر به 
شعبه بازپرسی فراخواند. وقتی 
دختر نوجوان و هــادی در برابر 
ــرار گرفتند، قاضی دکتر  هم ق
ــری بـــا طـــرح چــنــد ســـوال  ــف ص
انحرافی وارد اصل ماجرا شد و 
دو متهم مذکور را به گونه ای در 
تناقض گویی انداخت که ناگهان 
او فریبم  مرضیه فــریــاد کشید: 
داد! من قاتل نیستم! آن ها مرا 
گول زدنــد! زمانی که مادر او در 
ــدان بــود، شماره تلفن هادی  زن
را گرفتم و این گونه باهم ارتباط 
داشتیم چرا که او هم از عروسش 
رضایت نــداشــت! او به من قول 

ازدواج داده بــود. به همین 
علت هم وقتی عروس را آتش 
زد، فکر کردم حالا دیگر با من 
ازدواج می کند! هنگامی که 
مخفیانه زندگی می کردم 
تا پلیس مــرا دستگیر نکند 
یک روز »هــادی« از زندان با 
مــن تماس گرفت و گفت: 
چون من هنوز به 17 سالگی 
نرسیده ام اگر قتل »خدیجه« 
را به گــردن بگیرم فقط یک 
سال در زندان می مانم و بعد 
از آزادی با هم ازدواج می 
کنیم! در حالی که اگر قتل 
به گردن »هادی« بیفتد او را 
اعدام خواهند کرد. من هم 
برای آن که به خاطر »هادی« 
فــداکــاری کنم تا با یکدیگر 
ازدواج کنیم، قتل »عروس« 
را به عهده گرفتم چون من در 
صحنه جنایت حضور داشتم 
و همه چیز را با چشمانم دیده 

بودم بنابراین در بازجویی ها آن چه را رخ داده بود 
به خوبی و درستی بیان کردم تا »هادی« را نجات 
دهم ولی ...با این اعترافات، رنگ از چهره »هادی« 
پرید. او که تا چند روز قبل خود را نجات یافته از 
قصاص می دید، در میان بهت و حیرت، کلید این 
معمای جنایی را روی میز قاضی گذاشت و گفت: 
آن روز »مرضیه« در طبقه پایین بود که من و نامزدم 
با هم به مشاجره پرداختیم. من هم که دیگر تحملم 
را از دست داده بودم بلافاصله به حیاط منزل آمدم 
و از شیر بنزین موتورسیکلت مقداری بنزین درون 
بطری ریختم و با همان عصبانیت دوباره به خانه 
بازگشتم بنزین را روی همسرم ریختم و فندک را 

کشیدم اما فکر نمی کردم که شعله های آتش این 
گونه »گر« بگیرد! ولی در یک لحظه آتش سراسر 
پیکر او را فرا گرفت و سپس پیکر سوخته او را به 
بیمارستان بردیم و چنین وانمود کردیم که آتش 
سوزی بر اثر انفجار گاز رخ داده است! »مرضیه« 
هم از آن جا فرار کرد تا این که من با او تماس گرفتم 
و با وعده ازدواج از او خواستم تا خودش را به عنوان 
»قاتل« معرفی کند! ...بنابر گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، به  دنبال این مواجهه حضوری 
و افشای واقعیت های دیگری از این جنایت، 
دختر 17 ساله با صدور قرار قانونی از سوی مقام 
قضایی، آزاد شد و تحقیقات درباره زوایای دیگر 

این ماجرا ادامه یافت.
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در امتداد تاریکی

دختر زیبا تبهکار بود! 

دوستم وقتی از تایلند به ایران بازگشت که 
ــاع مالی خوبی نداشت ولــی من  دیگر اوض
تحت تاثیر وسوسه های او قرار گرفتم تا پول 
هنگفتی به دست بیاوریم و این بار برای ادامه 
زندگی با یکدیگر به تایلند برویم. این بود که 
نقشه زیرکانه ای را در شبکه اجتماعی تلگرام 
طراحی کردم و خودم را به جای یک دختر زیبا 

معرفی کردم تا ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
ها بخشی از اعترافات جــوان 27 ساله ای 
است که چند سال قبل به اتهام آدم ربایی 
خراسان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  توسط 
رضوی دستگیر شد. این جوان درحالی که 
به همراه همدستانش پشت میله های زندان 
بود، درباره سرگذشت خود گفت: مدتی را در 
یکی از هتل های مشهد کار می کردم ولی به 
دلیل بلندپروازی هایم از آن جا بیرون آمدم 
تا وضعیت مالی ام بهتر شود اما با گذشت 
چند سال از این ماجرا نتوانستم به خواسته 
ها و آرزوهایم برسم تا این که روزی یکی از 
دوستانم را دیدم که از چند سال قبل به تایلند 
رفته بود و در آن جا زندگی می کرد. آن روز 
دوستم از زندگی رویایی در خارج از کشور 
سخن گفت و مدعی شد که حــدود 2 سال 
قبل به علت این که ورشکسته شده و اوضاع 
مالی اش به هم ریخته بود، به ناچار به مشهد 
حرف  تاثیر  تحت  هم  من  ــت.  اس بازگشته 
های دوستم قرار گرفتم و وسوسه شدم تا در 
تایلند ادامه زندگی بدهم. این بود که تصمیم 
گرفتیم تا پول هنگفتی به دست بیاوریم و 
برای همیشه به تایلند برویم. در این هنگام به 
یاد مرد هتلدار افتادم که خیلی ثروتمند بود. 
ابتدا نقشه آدم ربایی به ذهنم خطور کرد تا 
آن مرد هتلدار را گروگان بگیریم ولی خیلی 
زود از این فکر منصرف شدم و نقشه ربودن 
پسر نوجوان او را طراحی کردم چرا که می 
دانستم او برای نجات فرزندش پول زیادی 
خواهد پرداخت. برای اجرای این نقشه، به 
سراغ دختر 30 ساله ای رفتم که در آن هتل 
کارگری می کرد و از بستگان مرد هتلدار 
بود. با وعده ازدواج او را فریب دادم و به سوی 
خودم جذب کردم تا از طریق او نقشه ام را 
اجرا کنم. با ترفند پیامک های عاشقانه او 
را شیفته خودم کردم و سپس بیشتر از 100 
میلیون تومان از او به بهانه »قرض« گرفتم تا 
چند روزه بازگردانم او هم این مبلغ هنگفت 
را به من داد وقتی اعتماد او را جلب کردم با 
ترفندی خاص شماره تلفن پسر نوجوان مرد 
هتلدار را هم از او گرفتم و با یک سیم کارت 
بدون هویت وارد شبکه تلگرام شدم. تصویر 
دختری زیبا را در پروفایلم گذاشتم و پیامک 
عاشقانه ای بــرای پسر نوجوان فرستادم. 
»الف« که عاشق تصویر شد و تصور می کرد 
با یک دختر زیبا چت می کند پاسخ پیام هایم 
را داد و این گونه من خــودم را به جای یک 
دختر هم سن و سال او جا زدم و به چت های 
عاشقانه ادامه دادم تا این که در یک فرصت 
مناسب برای دیدار حضوری با او قرار گذاشتم 
و از سوی دیگر هم مقدمات ربــودن او را با 
همدستانم فراهم کردم. وقتی آن نوجوان سر 
قرار رسید، طبق نقشه دختری از خودروی 
من پیاده شد و از او خواست سوار پراید شود. 
زمانی که »الــف« در صندلی عقب نشست 
همدستانم نیز از دو طرف کنار او نشستند 
و بدین ترتیب او را ربودیم و قصد داشتیم او 
را به یک باغ ویلای اجاره ای ببریم و بعد با 
پدرش تماس بگیریم برای همین در بین راه، 
خودرو را متوقف کردم و دست و پاهای پسر 
نوجوان را با چسب پهن بستم و سپس پیکر او 
را به درون صندوق عقب انداختم اما زمانی 
که به مقصد رسیدیم و من در صندوق عقب را 
باز کردم فقط بقایای چسب های پهن را دیدم 
که در آن جا افتاده و خبری از آن پسر نبود! 
تازه فهمیدم که او در بین راه دست و پاهایش 
را باز کرده و در حال حرکت خودرو، خودش 

را پایین انداخته است...
خلاصه وقتی در اجرای نقشه گروگانگیری 
ناکام ماندیم تصمیم به تهدید مرد هتلدار 
گرفتم تا از این طریق مبلغ زیادی اخاذی کنم.
به او می گفتم اگر می خواهد هتل او را به 
آتش نکشیم باید صدها هزار دلار پول بدهد 
ولی او توجهی به تهدیدهای من نداشت تا 
این که پلیس با پیگیری پرونده آدم ربایی به 

سراغمان آمد...
ماجرای واقعی براساس پرونده قضایی 

نامزد نوعروس اعتراف کرد، دختر 17 ساله آزاد شد 

دختر نوجوان:من قاتل نیستم، او مرا فریب داد

نورافکنی در حکایت عجیب یک جنایت!
اختصاصی خراسان

 3کشته و3 مجروح  
درمحور انار -یزد

دو  حادثه  رانندگی در محور انار-یزد 
سه کشته به جا گذاشت و سه  نفر هم  

مجروح شدند.
به گزارش خراسان، در حادثه  نخست 
تصادف  سواری پراید و اتوبوس در محور 
انــار-یــزد  متاسفانه دو نفر در صحنه 
حادثه جان باختند و دو مجروح  هم به 
وسیله عوامل امــدادی به  بیمارستان 

علی ابن ابی طالب)ع( رفسنجان منتقل 
شدند.

 در حادثه دوم نیز  برخورد کامیون و 
تریلر در محور یزد-انار  متاسفانه یک  
مرد ۳۶ ساله به علت شدت  جراحات  
در صحنه  تصادف جــان باخت و  یک 
مجروح  نیز برای درمان  به بیمارستان 

ولی عصر)عج(انار  منتقل شد.

مـردی بـه نـام پیـروز کـه در کار خریـد و فـروش ارز دیجیتـال 
)تریـد( بـود، روز پنجـم آذر از خانـه خـارج شـده و دیگـر 
بازنگشـته اسـت.  بـه گـزارش تسـنیم ،پنجـم آذر مـاه ، زن 
جوانـی بـه اداره چهـارم پلیـس آگاهـی مراجعـه کـرد و بـه 
کارآگاهـان گفت: چنـد روز قبل همسـرم بـه نام پیـروز که در 
کار خرید و فـروش ارز دیجیتـال )ترید( اسـت، از خانه خارج 
شـده و دیگر بازنگشـته و تلفن همراهش نیز خاموش اسـت. 
کارآگاهـان اداره چهـارم پلیس آگاهـی پس از اظهـارات این 
زن جـوان بـا دسـتور بازپـرس جنایـی، تحقیقـات میدانـی را 
کلیـد زدنـد و متوجـه شـدند پیـروز بـا دوسـت خـود که بـا وی 
اختالف مالـی داشـته قـرار ملاقـات گذاشـته، اما پـس از آن 

دیگـر بـه خانـه خـود برنگشـته اسـت.
همیـن کافی بود تـا تیمـی از کارآگاهـان اداره چهـارم پلیس 
آگاهـی بـا در دسـت داشـتن حکـم جلـب، راهـی خانـه تنهـا 
متهـم پرونـده شـوند و وی را در یـک عملیـات غافلگیرانـه 
بازداشـت و بـه اداره آگاهـی بـرای تحقیقـات منتقـل کننـد.

▪ انکار جنایت در روند تحقیقات 	
اقدامات اطلاعاتی تیم تحقیق حکایت از آن داشت، مرد جوان 
چند روز قبل، خودروی »دنا«ی خود را فروخته و با پیروز در 
دماوند قرار ملاقات داشته است، اما این در حالی بود که متهم 
در روند تحقیقات این موضوع را انکار می‌کرد و اظهارات ضد و 
نقیضی را درباره زمان ترددش هنگام زمان مفقودی پیروز به 
زبان می‌آورد! از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داد، متهم قصد 
داشته قبل از دستگیری‌اش از کشور خارج شود همچنین این 
در حالی بود که چند لکه خون در خودروی فروخته شده متهم 
توسط پلیس آگاهی کشف شد که این سرنخ مهم، فرضیه وقوع 

جنایت را برای کارآگاهان پررنگ‌تر کرد.

▪ اعتراف به جنایت هولناک	
تحقیقات ادامه داشت تا این که با ارائه شواهد و مدارک 
موجود مبنی بر اختلاف مالی چند میلیاردی متهم و فرد 
گمشده از سوی تیم تحقیق به تنها مظنون پرونده، متهم لب 

به اعتراف گشود و گفت: به دلیل اختلافات مالی که با پیروز 
داشتم قرار شد با یکدیگر در دماوند قرار بگذاریم و مشکلات 
را حل کنیم، اما هنگامی که متوجه شدم او در کیف پول 
دیجیتالی‌اش ۸ میلیارد تومان »بیت کوین« دارد، تصمیم 
گرفتم دست به سرقت آن بزنم، به‌همین دلیل از چند روز 
قبل، اسلحه‌ای را تهیه کردم. متهم ادامه داد: در روز حادثه 
یکی از دوستانم نیز با ما به محل قرار آمد، در حال بحث 
بودیم که من درخواست کردم رمز کیف پول دیجیتالی‌اش 
را به من بدهد، اما پیروز قبول نکرد برای همین، عصبانی 
شدم و اسلحه را برای ترساندن او از جیبم بیرون آوردم. 
فقط قصد ترساندن و تهدید وی را داشتم، اما نمی‌دانم چه 
شد که یک تیر از تفنگ خارج شد و به کتف پیروز برخورد 

کرد و به قتل رسید.

▪ کشف جسد پیروز در ایوانکی	
 اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی 

مشخص کرد، متهم پس از قتل پیروز، جسد وی را به همراه 
دوست خود با خودروی دنا به ایوانکی برده و جنازه را در آن 
جا دفن کرده است و در سرقت ۸ میلیارد تومان بیت‌کوین 
که در تلفن همراه مقتول بوده، ناکام مانده‌اند! تیم تحقیق 
در مرحله بعد با دستور بازپرس جنایی راهی ایوانکی شدند 
و جسد پیروز را کشف کردند و برای معاینات دقیق‌تر در 

اختیار متخصصان پزشکی قانونی قرار دادند. 

▪ آغاز تحقیقات برای دستگیری متهم دیگر پرونده	
 کارآگاهـان پلیـس آگاهـی پـس از کشـف جسـد پیـروز، 
تحقیقـات گسـترده خـود را بـرای بازداشـت متهـم دیگـر 
پرونده کـه در جنایـت و اختفـای جسـد نقش موثری داشـته 
داشـته اسـت، آغـاز کردنـد. تحقیقـات بـرای روشـن شـدن 
زوایـای پنهـان پرونـده توسـط کارآگاهـان اداره چهـارم 
پلیـس آگاهـی ادامـه دارد و متهـم دیگـر تحـت تعقیـب قـرار 

گرفتـه اسـت.

جنایت خانوادگی با اسلحه شکاری در فسا
فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: فردی 
که با اسلحه شکاری یکی از بستگان خــود را 
بــه قتل رســانــده بــود، یــک روز پــس از قتل در 
ــزارش  اســتــان خــوزســتــان دستگیر شــد.بــه گ
حادثه24سرهنگ محمدهاشم قسام در تشریح 
این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری منجر به جراحت 
فــردی در یکی از روستا‌های شهرستان فسا، 
ماموران انتظامی در محل حاضر شدند. وی 
افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد مردی ۴۴ 

ساله به علت اختلافات قبلی، با یکی از بستگان 
۵۳ ساله خود درگیر و وی را با اسلحه شکاری 
مجروح کرده و از محل متواری شده است. این 
مقام انتظامی از فوت فرد مجروح به علت شدت 
جراحات وارد شده خبر داد و گفت: افسران 
پلیس آگاهی شهرستان فسا از ساعت نخستین، 
اقدامات تخصصی خود را برای دستگیری قاتل 
متواری آغاز کردند. سرهنگ قسام اظهار کرد: 
در بررسی‌های انجام شده احتمال حضور قاتل 
در استان خوزستان قوت گرفت و با شناسایی 

محل اختفا و انجام هماهنگی‌های لازم، وی یک 
روز پس از قتل توسط ماموران انتظامی خوزستان 
دستگیر شد. فرمانده انتظامی شهرستان فسا با 
بیان این که قاتل برای ادامه تحقیقات و تشکیل 
پرونده به این شهرستان انتقال داده شد، خاطر 
نشان کرد: معتمدان و ریش سفیدان محلات با 
سعی و تلاش در رفع اختلاف بین افراد، نقش 
بسزایی در پیشگیری از وقوع این چنین حوادث 
تلخ و ناگوار دارند و احیای این فرهنگ دیرینه از 

ضروریات است.

دستگیری مسافرنماهای زورگیر 
ــارق زورگــیــر مسافرنما که  کرمانی-دو س
خودروی سواری پراید را به صورت مسلحانه 
ــوب ســرقــت کـــرده بــودنــد در  ــن ــارج در رودب
افتادند.به  دام  به  پلیس  ضربتی  عملیات 
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی استان 
کرمان  در تشریح این خبر اظهار کرد : در 
پی اعــام سرقت و زورگــیــری یک دستگاه 
خــودروی پراید توسط دو  نفر مسافرنما در 
یکی از مناطق روستایی شهرستان رودبار 
جنوب، بلافاصله موضوع به رده های انتظامی 

این شهرستان ابلاغ  شد.سردار عبدالرضا 
ناظری ادامه داد: با اجرای طرح مهار ماموران 
انتظامی شهرستان رودبارجنوب خودروی 
سرقتی را هنگام عبور شبانه از محور»رودبار-

دلگان«مشاهده و طی عملیاتی آن را متوقف 
کردند.وی  تصریح کــرد: طی این عملیات 
ضربتی دو سارق مسلح که با تهدید اسلحه، 
این خودرو را به سرقت برده بودند دستگیر 
شدند و از  متهمان یک قبضه کلت کمری و دو 

خشاب مربوطه نیز کشف شد.

راز قتل هولناک 
زن سالخورده  تنها ۴۸ ساعت  پنهان بود 

توکلی -با دستگیری سه نفر از عاملان قتل 
زن سالخورده در کمتر از۴۸ ساعت  راز گم 
شدن این شهروند عنبرآبادی بر ملا شد. به 
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی عنبرآباد  
بیان کرد : اوایل آذر ماه به دنبال گزارشی به 
پلیس این شهرستان جنوبی کرمان  مبنی بر 
گم شدن یک زن   نسبتا سالخورده ، بررسی 
موضوع در دستور کار نیروهای  پلیس آگاهی 

قرار گرفت.سرهنگ رضا فیروزبخت گفت : 
ماموران با انجام تحقیقات گسترده پلیسی ، 
سرنخ هایی درباره احتمال این که فرد مفقود 
شده به قتل رسیده باشد به دست آوردند و با 
این فرضیه تحقیقات تخصصی و رصدهای 
اطلاعاتی خود را با پرس و جو از افراد مطلع 
تا وصول نتیجه ادامه دادنــد.وی  اظهار کرد: 
تحقیقات تخصصی ماموران خیلی زود به نتیجه 

رسید و در این زمینه  با  شناسایی و دستگیری 
سه  متهم مشخص شد این افراد مقتول را پس 
از خفه کردن در یک چاه رها و  موضوع  را تحت 
عنوان مفقودی به پلیس اعلام کرده اند.این 
مسئول انتظامی  با اشاره به کشف پیکر قربانی 
این جنایت در چاه و انتقال آن به سردخانه 
تصریح کرد: واکاوی علت و انگیزه متهمان از 

این جنایت هولناک در دست بررسی است.

بیت کوین جان گرفت!
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